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شـعـــــر
درمقابلبادهایسوزانخاوردور.

بادندان
بندنافهارایکییکیمیبرُم
بادندانیکهسختمیبرُد.

تلخمیبرَُد
دربعَد
دربعُد.

سنگوارههایآتشینلایهلایۀنعشرامیدَرند
زن-مرد/مرد-زن
ومنفارغازابعاد

رهاازخطوط
ازمنحنیهایشکلدار
ازباورهایخاکستری

رویدیوارآجریآسایشگاه
پشتلبهایپسرککهتابلوغشمیشمارد

ده،بیست،سی...
سبزمیشوم.

درگلداناطلسیخانومجان
دردستهایپینهبستهاشجوانهمیزنم.

کسیبایدباشدکهرازجوانهونوررابداند!
حتماًکسیهست.

کسیکهازمغربطلوعکند.
نهمشرقکهآندورترهاست.

گاهیتمامعقربههادورممیزنند

فرشتــه سـاسـانــی

باچرخشیهیچدرجه
روبهابدیتیزیرخطصفر
کهانجمادهزارههاییست

کهمثلسگ
تاریخآفرینشمرابومیکشندو

سیبهایکرمخورده
دفعمیکنند.

خدامیداندتاکجا
لایدندانهایآدمیزادپوسیدهام

کهریشۀهمۀدرختانبهشتم
درعصبجانوراندرندهدردمیکند.

منخدارا
بادهانیقورتدادهام

کهبویخونمیدهدوکافور
وآنقدروحیبالاآوردهام

کهجهان
تابیمیلیونسالبعد

بهعقدهیچپیامبریتننمیدهد.
حالاشبهاییستکهمرا

عفونتکردهوبیتبوتابمیسوزد
ومنپاشویۀپاهاییام

کهازآخرینساعتزندگیبرگشتهاست
وخوبمیداند

اینعقربهها،دستهایتوطئهایست
کهحالبدزمینرا

درمدامخاطرم
بیمدارتجویزمیکند.

منازآروارۀیکگرگگذرکردم

الهــام مهــران فــر

تاطلسمیشکستهشود
کهدستهایمانرا

میاندوحفره
بلعیدهبود.

هنوزهمدرابتدایجهانایستادهام
برسرقراریکهگذاشتیم

درماهفروردین
روزخرداد.

وقتیخورشیدباشعاعهمیشگیاش
زمینراسرشارخواهدکرد.

درآنهنگامکهآسمانهفتپارهخواهدشد.
کوههاازانتهایخاکبرمیخیزند.

دریاهاسربهسینۀاقیانوسمیکوبند
وریواسهایبسیاریزمینرااحاطهخواهندکرد.

مندرمیانانبوهی
ازاجدادانسان
کهبردرختان

درانتظارغروبخورشیدند
درهماننقطهایستادهام

واستخوانهایم
برکتیبههایهزارانساله

مرثیهمیخواند.


